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علوی گرگانی)ره( الله آیتهای اکاوی مبانی و روشو 
 * اعتبارسنجی احادیثدر 

 ** تییولاشاه  مدحسینسید مح

 

 یدهکچ

العهمای  اللاه  اند. آیت بوده   ای ه ویژ های  اش، دارای مبانی و روش اعتبارسنجی روای عالمان دینی در  
دارای آثاار علمای بسایار کاه    و ق(، فقیه و اصولی برجساتۀ قارن پاانزدهم  1443   )   علوی گرگانی 

مستقت به    طور به   ما ا   ؛ شهود است م   وی های  اصولی و سیاسی ایشان در کتاب فقهی، های دیدگاه 
حادیلی  های  دربارۀ اعتبارسنجی روایاش توجه نشده، در حالی که بسیاری از دیادگاه   او های  ویکرد ر 

در پژوهش حاضار تالاش شاده    اصولی ایشان منعکس گردیده است.   و   و رجالی وی در آثار فقهی 
اعتبارسانجی  ۀ  در گستر   او های  روش   علوی گرگانی مبانی و الله  سخنان آیت   مطالعه و دقت در تا با  

ایشاان در اعتبارسانجی  هاای  ر گیارد. براای از مباانی و روش قارا   د واکاوی و تحلیات احادیث مور 
  ؛ آنان در اعتبارسانجی ااباار   ض . اهتما  به عمت اصحاب به روایت و اعرا 1ند از:  ا احادیث عبارش 

امااراش    اربسات . ک 4  ؛ عاا  برای توثیقاش  . اعتنا به  3  ؛ لصدوری نسبت به روایاش . رویکرد موثوق ا 2
لبت صد   .   ور روایت و... م 

 علوی گرگانی، اعتبارسنجی، موثوق الصدور، شهرش. الله آیت   واژگان کلیدی: 

 
 .03/10/1401تاری  تأیید:  - 02/09/1401* تاری  دریافت: 

 mostahfez257@gmail.com).صطفی العالمیه؛ )یقی، جامعة المحدیث تطبدانشجوی دکتری علو ** مدرک و 
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 مقدمه
تاارین بخااش از فراینااد بااارزترین و شاااید مهم نعنوابااهفقیهااان امامیااه در کاربساات دانااش رجااا  

ش از ر ز اطمینان بااه صاادور گاازایهی پیش االبته هیچ فق  اعتبارسنجی احادیث یکسان نبوده و نیستند.
هر چند هاار یاا   ؛دادن بر مضمون ابر نخواهد کرداو یا اقامۀ حجت بر آن، اقدا  به فتو   ×معصو 

 اند.گرفته شاز آنان شیوۀ ااص اود را در این راستا پی

که در  -پردازند  کا  میبیشینۀ فقیهان که با روش جمع الهنون و با گردآوری قرائن به استنباط اح
جااا بااه مباحااث اعتبارساانجی و رجااالی   غالبا در دو  -شودجواهری گفته میه این روش فقه  صطلاح با

در جااایی کااه ادلااه بااا   ،خسااتنانااد؛  اند و از طرح این نکاش در موارد دیهر پرهیااز نمودهروایاش پردااته
در اینجا با   ؛استگشته  دلیت    طرف از دویکدیهر تعارض دارند و فقیه به اسباب گوناگون، مایت به ی   

سندی و رجالی از ی  دسته از احادیث دفاگ کرده یا روایاش طرف مقابت را بااه چااالش های  طرح بحث
کااه تعارضاای در کااار  مااوارد بساایار دیهاار رد بساااچهکشد. نکتۀ قابت توجه آن است که همین فقیااه می

 ه بنیااان فاارگ فقهاایایی کاا در جاا  و ،دا پ یرفتااه اساات. ها را وارد ندانسته و روایاااش ر نیست این اشکا 
روایت باشد و اجماگ یا شهرتی هم در دست نیست تا فقیه حدیث را بااه  بر ی  یا دومحت بحث، مبتنی  

اعتبارساانجی شااده تااا بااا اثباااش صاادور های فقیه وارد بحث  زدر اینجا نی  ؛بپ یردآنها    اعتضاد و پشتوانۀ
 صدور فتوی کند.ه اقدا  بشرعی،   تحصیت حجت و در پی آن  ×حدیث از معصو 

باارای تحصاایت اطمینااان بااه   با مراجعۀ به کتب فقیهانی که با روش قناعاات محااور وادشده  نکتۀ ی
جااواهر الکاالا ، ریاااض ب اتاا اواهااد شااد. ک نکننااد، باایش از پاایش روشاا حکاام شاارعی اسااتنباط می

 د این مدعی هستند.آثار فقهی شی  انصاری و... بهترین نمونه برای تصدی،  المسائت

 ایهویااژسندی و رجااالی ناازد آنااان از اهمیاات   ستند که مباحثست، فقیهانی هگروه نخ  در مقابت
غ بررسی اند به سراها توثید نکردر   براوردار است. ایشان مادامی که سند حدیث را تصحیح و راویان آن

ه دامنااۀ د در نتیجین روش بروزی ندار روند. توجه به قرائن صدور غیر از سند و راوی در ادللت آن نمی
گااروه او  هااای فق گیاارد بساایار محاادودتر ازگونه فقیهان قرار میینتفاده و استناد ارد اسروایاتی که مو

که در دانش اصااو  و رجااا  بااه آن مبانی فکری    ها وزیرسااتبر    محور، بنااواهد بود. فقیهان رجا 
ی باارا لز هااای قااد معیاری فاحاادیلاگر  سندی قرار داده و  ت  اابار را مورد بررسیاند ت دست یافته
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 1را کنار گ اشته و بدان استناد نخواهد کرد. پ یرش باشد آن

 کلیات اعتبارسنجیالف. 
هنااون بااه اسااتنباط نست که با روش جواهری و جمااع الادعلوی گرگانی را باید از فقیهانی  الله  آیت

بااوده و  ×رش از معصااو صاادور گاازا تحصاایت اطمینااان بااه دنبا بااهپردازنااد. ایشااان همااواره می

علااوی در مااوارد بساایاری باادون ورود بااه اللااه  آیتاند.  بسااتهکار  بااه  متنوعی را در این زمینااههای  یوهش
دهند با آنکااه فتوا میآنها  ه مفاددیهری گزارش نموده و در پایان ب  مباحث رجالی روایاش را یکی پس از

 2ناقشه هستند.ابت ادشه و ما مصدری قصدوری و یآن روایاش از نهاه   همه یا بسیاری از

و  القلااوب دیلماایارشاااد کتاب برای ملا  ایشان در جایی، پس از بیان چند روایاش مانند حدیلی از 
 سکونی که هر کاادا  ازو نیز روایتی از های  و حدیلی مکاتب  یهره فقضحمن ل یابری مرست از کتاب  

 نویسد:د مینشونفته  د واقع شده و پ یر یمورد تردبسا چه  بررسی شوند  اگر جداگانهآنها  

 3. للاول بعدة اخبار...حیث یفهم من مجموع هذه الاخبار... استدل  

انااد غالبااا مبتلاای بااه پردااتهآنهااا  یگفت روایاتی کااه ایشااان بااه مباحااث صاادوری و سااند توان  می
مار را ا نه ایشان اضاا رای نموب ت.ف از ادله بوده اسکه ترجیح با ی  طر ای  گونه  تر بوده بهمعارض قوی

 اند:  آنکه از اجلا بوده باشد ا قادح و مخت به اعتبار حدیث ندانسته و به مضمراش عمت کرده ویژههب

ار بن  یمعاو  نأش أن   إلا   مضمراً، کان وإن ثیوالحد  یرویََّّ أن  مََّّن أجل   عم 
 4.معتبرٌ  ثیالحد فسند الإمام، ریغ عن

 انهارند:  قطۀ ضع  روایت مین رامعارض اقوی، اضمار    با روایت  ض ابر مضمرنها  تعار اما به ه 

ولم یذکر الإمام المنقول عنََّّه   لا یمکن استفادة الحرم  من هذه لکونها مضمرة

 
ترد1 بی  تقسیم .  این  وید  بوده  غالبی  آنکه شالوده   بندی  بود چه  نخواهد  فقها  وشامت همۀ  بزرگان    های فکری  مبانی 

گاهی بیشتهای بسیاری در آن دیده میگاهی تفاوش  یکسان نبوده و اسی  شنتر از مباحث روشدقید   ر وشود. برای آ
الله علیدوست واو محقد  و جواهر صاحب اجتهادی روش لعه مقالۀ »مقایسهاجتهاد مطا آیت  اثر  محمدجواد   یی« 

 شود. لطفی پیشنهاد می 
 به بعد.  17، ص9، جالمناظر الناضرة )طهارش(و  9، ص12.ک: المناظر الناضرة)صلاش(، جر. برای نمونه 2
 .  33، ص1، جالناضرة )طهارش(المناظر . 3
 . 55، ص1)زکاش(، جلمناظر الناضرة. ا4
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قََّّد عرفََّّت   یرفع الید عن مثل تلک الأخبار الت  فکیف یمکن اعتماداً علیها من
  1. کثرتها وکثرة صحاحها...

حدیث مرست را یااادآور شااده   انیراو است که در موارد ف  سا  روایتسند و ار   افتادگی درمونۀ دیهر  ن
 .3پ یرندارسا  نمیجهت  بهتعارض، ارسا  را قادح دانسته و ابر را   در هنها اما    2اندو بدان فتوا داده

 پیرامون حجیت خبر واحد .ب

رد؛ داد وجااود اباار واحاا دربارۀ حجیاات املا متفاوش نهاه ک  در میان فقیهان امامیه معاصر غالبا دو
گااروه نخساات، اباار واحااد را آنکه    صدور و دیهر حجیت ابر ثقه. توضیحوق الر موثنخست حجیت اب

شااته باشااند اااواه ایاان اد  ×دانند که وثوق و اطمینااان بااه صاادور آن از معصااو در جایی حجت می

واهد زای دیهاار اعاام از شاا نااانگاازارش راوی ثقااه باشااد و یااا شااواهد و قاارائن اطمی ااطربااهاطمینااان 
موضوگ حجیت را ابری دانسته که راوی ثقااه از  ،در مقابت، گروه دو .    ی و...ی، متنی، مضمونصدور 

صدور آن حاصت شود یا نشااود   بدون افتادگی در سند نقت کرده باشد اواه وثوق به  ×ثقه تا معصو 

ن هاام دهنااد کااه آترتیااب اثاار می  ورش پیدایش اطمینان شخصی نزد فقیه بااه مفاااد اباارهرچند در ص
دیاادگاه براواسااته از  ضااح اساات کااه ایاان دونااه اباار واحااد. پاار واحجیاات اطمینااان اساات  اطرابااه

 4سیره عقلا و... است.  گوناگون فقیهان از ادلۀ حجیت ابر واحد اعم از آیاش، روایاش،های  برداشت

 اااود راوی تما  کوشااش   ؛صدور استعلوی گرگانی از باورمندان به حجیت ابر موثوق الالله  آیت
نان به صدور ابر اقامه کنااد و انصااافا در ایاان جهاات موفااد ی را به هدف اطمیبندد تا شواهد میر  کابه

اااود را بااه روشاانی تبیااین مبنااای  عضاا در چنااد مو «ل ااالی الصااو »ارزشمند  اند. ایشان در کتاب  بوده
همهاای از اویااان آن  دور دانسته نااه ابااری کااه ر وی مستفاد از روایاش باب را ابر موثوق الص  کنند.می

 اند:ثقاش

القاضی  صفاش أبواب من عشر یالحاد الباب فی الوارده الروایاش من ذل  روغی
مَر  حد   فی الوسائت فی د واللقفی، وابنه، یالع   یعناای یوالأسااد  ،ملمس بن ومحم 

 
 . 95، ص4، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 1
 . 265، ص1و المناظر الناضرة)زکاش(، ج 272، ص1(، جة.ک: المناظر الناضرة، )صلار. برای نمونه 2
 . 19، ص5، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 3
الص4 مصباح  بنهرید:  نمونه  برای  الصو   و .  في  الکافي  اوئی(،  الحکی   ))محقد  والمبسوطالسید  )جعفر    م( 

 بر واحد. سبحانی( و... ذیت بحث ادلۀ حجیت ا
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.به الموثوق الخبر اعتبار مجموعها من یستفاد حیث وغیرهم،أبابصیر  
1 

 یسد:  نوایشان در جای دیهر می

وا ما أن   افنصفالإ  یه علی به استدل   أوالللاثااه الأربعااه الوجااوه من الواحد ابر حج 
ه ا بتقریباتااه، العقلیاا  ساامن یسااتقیم، ل مماا  ا لی  غناای ومماا   أن   جااوگ. مااع عاان ولی 

ه عن غنیً  فی مسألهال یه لإثباش یکفی ذل ، لأن   تقااد   ما به الموثوق الخبر حج 
ه والأابار، وعمد نم ه قهالطری تهاالأدل   2.عنها الشارگ ردگ عد  مع العقلائی 

در سراساار فقااه اااود ملتااز  بااوده و در  -حجیت ابر موثوق الصدور- علوی به این دیدگاهالله  آیت
 نویسند:  کند. برای نمونه در جایی مین تصریح میآ برای موارد به

 وکااان حصااو موثااوق الصاادور ولون الخباار  الحجیااة کاا   یمضافا الی أن  المدار ف
أعلی درجاش الوثوق لعتماد الصااحاب   یالخبر ف  ه اذل  من الخارج فیکون  

 3علیه قدیما وحدیلا.
 ش شهرت در اعتبار حدیثنق ج. 

بااه آنها    جمع شواهد و قرائن است تا با انضما   دنبا بهرگانی پیوسته  گ   یعلو الله  آیتاشاره شد که  
صااورش بهه وی د کاا واهترین ایاان شاا برجسااته  د. یکاای ازن حاصاات کناا ور حدیث، اطمینایکدیهر از صد

 4گیری در سرتاسر آثار فقهی اود از آن به هدف وثوق به صدور بهره برده، شهرش فتااوایی اساات.چشم
ایاان   انهااارد.عراض ایشان را کاسر و سبب وهن روایاات میجابر ضع  سند و ا  ار ایشان فتوای مشهور  

ا »فقیااه مشااهوری« ان ر ایشاا   تااواننگ اساات کااه میر حدی پر    ایشان بههرش فتوا در فقه  اهتما  به ش
کند که فتااوای مشااهور جااابر ضااع  علوی گرگانی در برای مواضع به صراحت بیان میالله  آیتنامید.  

 ایشان کاسر قوش آن اواهد بود. سند و اعراض

 نویسد:  برای ملا  در جایی می

ه یف قناحق   قد  کونیلها،  هنهو مو  کما  یروا  عن الأصحاب إعراض أن محل 

قََّّ  أکثََّّر هیعل کما جابراً  وشهرتهم حابالأص عمل م مََّّن نیالمحق   نیالمتقََّّد 

 
 . 22، ص5. ل الي الأصو ، ج1
 . 78، ص5 الي الأصو ، جل. 2
 . 487، ص5، جالمناظر الناضرة )طهارش(، نیز بنهرید: 18، ص2. المناظر الناضرة)زکاش(، ج3
 . و... 119، ص8الناضرة)صلاش(، جو المناظر  260، ص1، جالمناظر الناضرة )طهارش( . برای نمونه ن.ک:4
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 1.نیوالمتأخر 

 دانند که میان قدمای اصااحاببت اعتنا میاقعلوی همانند بسیاری از فقیهان، شهرتی را  الله  آیت
 نویسد:  می  و ل الی الصپدید آمده باشد. ایشان در کتاب  

 المخالفََّّه یلََّّد وکاسراً  الموافقه، دنع جابراً  یعد   یالذ ورالمشه من المراد أن  
یباً  عصرهم کان یالذ الأصحاب هوشهرة قدماء والإعراض ه لعصََّّر قر  الأئمََّّ 

هم فی ونحتمل السلام، علیهم اً  حق   مطلََّّق لا ^عََّّنهم الواقََّّع تحصیل قوی 

ی المشهور ین؛لا  عند المشهور مثل یشمل حت  ر  إلا   لیسََّّت شهرتهم لأن   متأخ 

ه إلی داً مستن ی ذلک وراء دلیلٍ  إلی لا فی الکتب المتداوله ودهالموج الأدل   حت 

تها... . یُقال  2«بحجی 

 نویسد:شان مینیز در موضعی از مباحث فقهی

شهرة الواقع  بََّّین الأصََّّحاب، خصوصََّّا لإرسال الحدیث ورفعه منجبر با  ... و
ین، وإن    3لسند... .ن جابرة للم تکن شهرتهم کشهرة المتقدمیبین المتأخر

داند؛ اما در در بیشینۀ موارد شهرش قدمائی را کارامد و جابر ضع  سند میکه ایشان  درست است  
 4ند.بر ث بهره مییددر اعتبار احا  متأارانبرای موارد از شهرش  

، استناد فتوادهناادگان بااه اباار علوی گرگانی برالاف برای عالمان که در جابریت شهرشالله  آیت
کننااد. برااای فقیهااان هنهااا  و باادان تصااریح می را لز  ندانسااته داننااد ایاان قیاادمیعتباار ضعی  را م

در فتااوا بااه اباار ضااعی  را  کاربست فتوای پیشینیان به هدف جبران ضع  سند روایاات، اسااتناد آنااان
  نباشد در تدارک ضااع  صاادور، دانند و در صورتی که فتوای مشهور مستند به حدیث ضعیشرط می

 نویسد:  گونه میعلوی اما در کتاب اصولی اود اینه اللآیت  5ود.اهد بارآمد نخو ک

 کتاابهم فاای ذکاار الخباار بصورة یکون أن لیستلز  الأصحاب بعمت النجبار إن  
م، کما الضعی  الخبر إلی تناداً سا  حسب علی له مطابقاً  فتواه کون یکفی بت توه 

 یکااون ل دقاا  اجتهاااد   فتااواه أن   ملتااوه    اا ٍ معناای حین فلا الموارد، سائر یف مبناه
 

 . 120، ص2، جالمناظر الناضرة )طهارش(، نیز بنهرید: 54مس(، ص . المناظر الناضرة)ا1
 . 53، ص5. ل الي الأصو ، ج2
 . 183، ص1، جالمناظر الناضرة )طهارش(، نیز بنهرید: 459، ص3)طهارش(، ج . المناظر الناضرة3
 . 350، ص1، ج)طهارش(مناظر الناضرة ال. برای نمونه بنهرید: 4
 .  166، ص1. مصباح الصو ، ج5
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 فاای یصااح   ه ا لأن   والنتیجه، الحکم فی طابقه وإن الضعی  الخبر إلی مستنداً 
رین کلاار علیه کما بشهرتهم بالنجبار  و قفال وعلیه القدماء، دون حد  المتأا   الأ

 1.علیهمالله رضوان  الأصحاب من جماعه علیه کما عندنا متین أمر  

 د:  ویسنباحث فقهی اود مییکی از م وی در ضمن

رد  الإنجبااار بااأن  الإنجبااار بفتااوی المشااهور )ل(یااتم مااا لاام یکاان   یوما قیاات فاا 
عن المصباح للهمدانی. غیاار   الفتوی ل یخلوعن إشکا  کما  یاستنادهم ألیها ف

کااون   یناد باات یکفاا سموگ لما ذکرنا کاارارا بااأن  النجبااار ل یحتاااج الاای السااتم
 یفاا   یصااحاب عماالا یکفاا الأ اض  الأصحاب کما أن إعر  به عند  ونه معمولمضم

 2.  وهنه...
 شهرت جابر ضعف سند روایت عامی

یااد راویااان امااامی و یااا ر طبحث دیهر آن است که آیا شهرش تنها ضااع  روایاااش گاازارش شااده از 
آن   دنبوعااامی  طراابااهجابر ضع  سااند  آنکه    کند یاا جبران میروایاش وارده در منابع حدیلی شیعی ر 

 نویسد:  علوی شهرش را مطلقا جابر انهاشته ومیلله اآیت اواهد بود   نیز

ولقد أورد علیهما أولا من جه  ضعف السند لأنهما منقولان عن طََّّرق العامََّّ  
کتبهم عنهما عین ولا أثر. ولکن الجواب هوأن ضعف   یالخاص  ولا نعثر ف  ندو

 یونها فهََّّویکفا علی مضََّّمعمل الأصحاب وشهرتهم حیث أفتو السند منجبر ب
فََّّا لصََّّاحب الحََّّدائق وتبعََّّه صََّّاحب الجََّّواهر... فضََّّعف بار خلاالإنج  یف

قاعََّّدة »النََّّاس   یسندهما یستلزم الإعراض عنهما وإلا یََّّرد هََّّذا الاشََّّکال فََّّ 
یق العام  ولیس له ذکر   یهوحدیث نبوم« و طون علی أموالهل  مس منقول عن طر

 3.واضح هو تجارة وأبواب ال یهاء الإمامی  فیستدل به الفقکتب الخاص  و  یف

 فرماید:  جای دیهر میدر  یا 

عََّّن   یوما روهفنقول ما یدل علی لزوم کون التطهیر بالثلاث  وعدم کفای  الأقل  
آخر ... فهذه الروایات وإن کانََّّت عامیََّّ  إلا   ینبو  ربالعام  عن سلمان ... وخ

 
 . 55، ص5ل الي الأصو ، ج. 1
 .348، ص4، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 2
 .145ص، 2، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 3
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 1.یبها عند الأصحاب وعلیه الفتو أن ه لا بأس بها إذا کانت معمولا

 ضعف دلالت جابر شهرت 
مرتبط با قاعدۀ جابریت شهرش آن است که در فرض پ یرش کبرای این قاعده، آیا   مباحث  یکی از

یز هست یا ایر  بااه بیااان ، جابر ضع  دللت آن ابر نتیهمراه استناد قدما به ی  رواشهرش فتوا به  
 ، عمااتفتااوا داده باشااند  ابد بااا آننداشته باشد اما پیشینیان مطاا   دیهر اگر روایتی صراحت در مطلوب

 جبران کنندۀ این ضع  دللت اواهد بود یا ایر  آنان

کااه شااهرش افاازون   ون صاحب جواهر بر این باورندنهر نیستند؛ برای چهم  مسألهفقیهان در این  
میاارزا هااری از فقهااا ماننااد . در مقابت گااروه دی2سند، جابر ضع  دللت نیز اواهد بود  بر جبران ضع 

 3دانند.نمیت لشهرش را جابر ضع  دلتقی آملی  محمد

را جابر ضع  دللاات  که جابریت شهرش برای سند را پ یرفته است آن  همان گونهگرگانی  الله  آیت
 نویسد:در مورد قاعدۀ جب  می  برای نمونه در جابریت عمت مشهور  .هم دانسته است

حاب بعمل الأصه ومنجبر  یالاعتماد عل  ستناد وابلٌ للاث الجب قیفثبت أن حد
 4دلال . سنداً و

 کاربست اصطلاحات رائج دانشید. 
لی اساات. اجعلوی گرگانی دقت وی در کاربست اصطلاحاش رائج ر الله آیتقابت توجه در آثار   نکتۀ

 7،فساااد ماا هب 6، و ضااع 5جا  و درایه مانند مفاهیم وثاقااتجویی از واژگان ااتصاصی دانش ر بهره

 
 .157، ص2، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 1
2« لا  و.  الأول  یبعد  لا  لکن  دلاء،  سبع  سعید  عمروبن  خبر  الد في  ضعف  تقدیر نجبار  علی  بالشهرة  لال  

 .  (236، ص1جواهر الکلا ، ج) «تحققها...
أوف»  .3 عملهم  فان  یخفی  لا  مما  الاستظهار  في  الأصحاب  فهم  الی  الاستناد  في  ما  الی  من  مضافا  همهم 

الأصول  الحدیث  في  ثبت  کما  الدلال   ضعف  دون  به  السند  ضعف  جبر  ج)«  یمکن  الهدی،  ، 12مصباح 
 . (217ص

 . 368، ص1، جناضرة )زکاش(المناظر ال. 4
 . 409، ص1ج ،المناظر الناضرة )صلاة(. 5
 . 39، ص2، جالمناظر الناضرة )صلاة(. 6
 . 313، ص1، جالمناظر الناضرة )زکاش(. 7
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و نیااز  -6و ضااعی  5حساان 4،موثااد 3،صااحیح – هارگانااۀ اباار واحاادا  چاقساا  2،اضااهاستف 1،تااواتر
گاااهی ایشااان ا  11معتبااره  10،مقطوعه  9،مرفوعه  8،مرسله  7،اصطلاحاتی چون مضمره  زو... حاااکی از آ

در وی، هاار چنااد بااه گسااتردگی از مصاااآنکااه  حدیلی است. نکتااۀ قاباات توجااههای  اصطلاحاش دانش
پیرامااون هاایچ سااخنی  رده اساات ولاای  رجالی بهااره باا هر مباحث  ویان و دیرجالی در توثید و تضعی  را

 اند.اعتبار منابع رجالی نفیا یا اثباتا بیان نکرده

برای حت برای معضلاش سااندی همچااون اشااتراک انی  گ ر علوی گ الله  آیتآید که  بسیار پیش می
دیلی راویان بااه تمییااز ه مشای  حوند. برای نمونه وی با توجه بشعناوین راویان، وارد مباحث رجالی می

 ازد:  پردمیان آنان می

 ثقََّّ ؛ یهََّّذا الََّّراو أن إلا ضََّّاً،یأ الصادق عن یالراو اعترض علیه: باشتراك و

 محمد من فکان المراد عنه، د،یحم بن عاصم عن نجران، یأبابن  یروا  ن یبقر 

 الََّّرواة جََّّامع عََّّن کمََّّا، نََّّاً،یوع ثقََّّ  کان یالذ أبونصر یهو البجل سیق بن

 12.جداً مرتفع  السند الفإشک یوالنجاش خیوالش یلیللأردب

 اند:  دااتهپر یا در جای دیهر با لحاظ اسانید دیهر حدیث به حت  ابها  سند  

ضََّّعفه بواسََّّط  کََّّون   من جهات ثلاث ، تارة: من  دفقد أورد علیه من جه  السن
وهو مجهََّّول الحََّّال کمََّّا ذکََّّره الوسیط هو أحمد بن محمد بن یحیی    یالراو

الحََّّدائق  ی: کما فََّّ ا قیل. وأجیب عنهنا البهائی علی موشیخ  مدارکب الصاح
التهذیب حیث قد نقل عن أحمد بن   یبأن هذا الإشکال یرد علی سند الشیخ ف

 
 . 41، ص4، جالمناظر الناضرة )صلاة(. 1
 .457، ص2، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 2
 . 247. المناظر الناضرة)امس(، ص 3
 . 219، ص7، جة )صلاة(المناظر الناضر . 4
 . 49، ص3، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 5
 . 54. المناظر الناضرة)امس(، ص 6
 . 269، ص1، جالمناظر الناضرة )زکاش(. 7
 .458، ص3، جلناضرة )طهارش(المناظر ا. 8
 . 92، ص3، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 9

 422، ص4، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 10
 . 226امس(، ص مناظر الناضرة). ال11
 . 468، ص1، جالمناظر الناضرة )زکاش(. 12
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 وسائل  یفان ه صحیح لأنه قد روی کما ف  یسند الکلین  محمد بن یحیی بخلاف
 بن محمد عن عثمََّّان بََّّن عیسََّّی عََّّنالشیع  عن محمد بن یحیی عن أحمد  

محمد هو أحمد بن محمََّّد بََّّن أن أحمد بن    بصیر والظاهرأبی  عن  مسکانابن
لروای  محمد بن یحیی عنه وروایته أیضا عن عثمان بن عیسی وهوثقََّّ    -عیسی  

 1التهذیب. یأحمد بن محمد بن یحیی الضعیف کما ف لا -جلیل القدر 

 وایتتحصیل وثوق به صدور ر های راههـ. 
اساات.  بسااتهکار به رش طمینان به صدور گزامتنوعی را به هدف ا  ایهی تدبیرعلوی گرگانالله  آیت

 «مضاامون حاادیث» و «مبنااع گزارشااهر اباار»، «سااند و راوی»ها را در سه محور و روش   راهکارهااین  
گیرنااد یادشااده قاارار نمی  ایهاا در پایان نیز به اماراتی که ذیاات هاایچ کاادا  از بخش  و  کنیمپیهیری می

 .شدره اواهد  اشا

 سند و راویان حدیث  . 1

تاارین شااصااه باارای اعتبارساانجی و مهم  عنوانبااهشاید بتوان سااند و رجااا  گزارشااهر حاادیث را  
مااوارد فراواناای بااا بررساای سااند و علااوی در  اللااه  آیت  .دانساات  ×اطمینان به صدور اباار از معصااو 

بااه   تحصیت وثوقهای  د راهتردی. بیاندن سااتهاز حیث اعتبار معی    گزارشهران حدیث، وضعیت ابر را
ت در احااوا  راویااان تااا حااد زیااادی بااه   ؛منحصر در سند و رجا  آن نیست  ،صدور هرچند مطالعه و تأم 

 ثیر نخواهد بود.أتکم بیی رسانده و دستر اپیدایش اطمینان نزد فقیه ی

اصااه کااه قاااش اتوثی ،تخسن ؛تکار بسته اسوثید راویان بهعلوی گرگانی سه روش را در تالله  آیت
یا یکی از رجالیان متقد  مانند نجاشی و شی  طوسی راوی را توثیااد   ×از آنکه معصو   عبارش است

اللااه آیتهااا ااااتلاف اساات و دیاادگاه میان فق متأارانثیقاش وتکرده باشند. ناگفته نماند که در پ یرش 
نی از توثیااد اساات کااه راویاااوۀ دیهااری توثیقاااش عااا  شاای ،ین اواهااد شااد. دو علوی در این راستا تبی

 ،شااوند. سااو ضمنی در قالب عناوینی کلاای ماننااد مشااای  ثقاااش، توثیااد میصورش  بهعا  و  صورش  به
پااردازد امااا شااواهدی باار وثاقاات راوی ی نمییا عمت به توثید دیهر    اماراش توثید که شخصی در کلا

وثاقاات وی   ز معصااو  نوعااا باااراوی اوکالاات  کااه  آن  شود مانندامارۀ توثید گفته میوجود دارد که به آن  
 دارد.  تلاز 

 
 .222، ص1، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 1
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 توثیقات خاص .1.1

طور که بیان شد توثید ااص یعنی شخص ااصی که توثید وی معتبر است یاا  یااا چنااد   همان
« یااا یومعتمَّد یفلان ثقتَّدر حد کسی بهویند:»  ×مانند اینکه معصو معین را توثید کند    راوی

ترین راه احااراز دهتوثید آسااو «. این نوگثقات ن کلهمبنوفلاه »« یا آنکفلان ثق نجاشی بهوید:»آنکه  
 رود.شمار میوثاقت راوی به

 توصیفات رجالی قدماء

سوی اصحاب متقد  انجااا  گرفتااه  تضعی  و ذ   که از  زتوصیفاش رجالی اعم از توثید و مدح و نی
یفاش ایشااان از ه توصاا چراکاا   1بودقیهان، غالبا معتبر و کارامد اواهد  است بنابر باور بیشینۀ عالمان و ف

و در دساات داشااتن بساایاری ار قاارائن مااورد  ^نزدی  بودن به عصاار حضااور امامااان ااطربهاش  رو 

قابت توجهی با استناد به توصیفاش دانشیان های  وی گرگانی در نمونهلعالله  آیتشود.  پ یرش واقع می
 اند.هعیت راوی و در پی آن ابر را روشن سااترجا  متقد ، وض

 اند: ه بردهقدمائی در توثید وی بهر   د ابوادیجه از منابعملا  ایشان در توثی ایبر 

 لمََّّا ورد ؛هسند لضعف  للمعارض ؛ المقاوم  علی قدری لا ثیالحد هذا  فإن  

کثر ولکن   ج ،یخدأبی حق   یف والإبرام  والنقض الکلام  من   ؛ثقََّّ  علی أن ه الأ

فه خ؛ وإنیالش لأن   قه لکن موضع یف ضع   یجاشالن أن   مع موضع آخر، یف وث 
قه الرجال قد أهل أرکان أحد داً، وث   مََّّن قبلََّّه من یف قیالتوث وقع کما قد مؤک 

 2.مشهاأبی الرحمن أوعبد عائذ بن أحمد

انااد ردهوی در موضع دیهری در تضعی  سهت بن زیاد در مورد روایتی که اصحاب از آن اعراض ک
 نویسد:  می ده کرده وپیشینیان استفاهای  از گزارش 

ا  ادیز  بسهل بن سنده ضعف  إلی مضافاً  عمر بن دیسع خبر عن وابالج وأم 

ه یالذ  3. ...همورد یف به معمولٍ  ریغ ، أن هیوالکش   یالنجاش ضعف 

 
نخواهد شد؛ نخست در موارد تعارض آراء رجالیان ودو  مواردی که  . هرچند توصیفاش ایشان در دوجا مورد قبو  واقع  1

اعتقادی وی   مبانی  برای  بر  مبتنی  متقد ،  رجالی  مانند مسأتوصی   غلوباشد  او  و   لۀ  یا   مبنای  باشد  پوشیده  ما  بر 
  یرش قرار نهیرد. قید »غالبا« برای تنبیه به استلنای م کور است. اصلا مورد پ

 .488، ص5، جهارش(المناظر الناضرة )ط. 2
 . 111، ص1، جالمناظر الناضرة )زکاش(. 3
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 متأخرانتوصیفات رجالی  

ااااتلاف بااوده اساات. بساایاری از بزرگااان  در اعتبار توصیفاش رجالی پسینیان همواره میان عالمان
عااد عهااد از عصاار  دلیتبااهزیاارا توصاایفاش آنااان   انااد؛را نپ یرفتهارۀ راویااان حاادیث  ن درباا خنان ایشاس ب 

اطلاعاااتی کااه اد و استناد آنان به منابع و هت، فقدان بسیاری از شواهد و نیز احتما  اج^معصومان

 ، سااخنانویعلاا اللااه آیتامااا برااای فقیهااان از جملااه  اعتبااار اواهااد بااود؛در دسترک مااا نیساات، بی
طلبااد. هرچنااد بااه اند که تبیین آن مجا  دیهااری میبرای نکاش پ یرفته  اطرابهرا    متأارانتوصیفی  
ویکاارد اطمینااان ااااص و ر صااورش بهبت بااه روایاااش  ساا نرسد مبنای موثوق الصاادوری ایشااان  نهر می

 این دیدگاه بی تاثیر نباشد.  در عا صورش  بهمحورشان در تعامت با ادله 

 د:  نویسه میبرای نمون

الجمل  لکن قد وقع الکََّّلام   ید مقبولا فن کان من حیث السنفإن  هذا الخبر وإ
حقه  یولکنه لم یرد ف حق المثنی بن الولید الحناط فبرغم أنه لم یضعفه أحد  یف

یر الطاووسََّّ   ی ما قاله العلام  فتوثیق الا   بََّّأس بََّّه ه لا  مََّّن أنََّّ    یالخلاص  وتحر
  1.هو ذلکلا بأس  ءاً علی کون المراد منه ثق  بناالبلغ  والوجیزة أن   یوجاء ف

 فرماید:  یا در جای دیهر می

العبرتََّّائی   ویرد علیه اولا بأن ه ضعیف من حیث السند، لأن  فیه أحمد بن هََّّلال
مََّّد حمأبی  دینه وورد فی حقه ذمٌّ من مولانََّّا  یغال وکان متهما ف، هو  یالبغداد

 یفََّّ  یمحقََّّق الأردبیلََّّ ادر عََّّن الع... هذا فضلا عن التضعیف الص  یالعسکر 
هذه المسأل ، خصوصا مََّّع کََّّون   یمختلف الشیع  ف  یرواة والعلام  فع الجام

أبََّّی ابن منقولا عن مثََّّل  الخبر معرضا عنه الأصحاب فیجب طرحه حتی لوکان
 2. میر...ع

 3کند.اوی و تصحیح سند اکتفا میوی در موضع دیهری به توثید علامۀ حلی در وثاقت ر 

 المذهب  راوی فاسد

راوی فاسد الماا هب ترتیااب اثاار نااداده و در اعتبااار آن های انی بر گزارش ای فقها مانند شهید ثر ب

 
 .421، ص3، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 1
 .420ص ،3، جة )طهارش(المناظر الناضر . 2
 . 16، ص2، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 3
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نمونه شهید ثانی در مواجهه با روایتی کااه شده باشد. برای   اند هر چند که راوی عامی توثیدتردید کرده
 ویسد:ناند میهتو حسن بن محمد بن سماعه واقفی قرار گرف  در سند آن سکونی عامی م هب

 1. ...ی  بالسکونیفتا السند الأولی بالحسن بن سماع  والثانیتان ضعیالروا  و

ندانسااته و در صااورش موثااد بااودن  ثیدر مقابت گروه دیهری فساد م هب را مخت بااه اعتبااار حااد
 اند.  یاش وی را پ یرفتهراوی غیر امامی روا

ضااع بااه هنهااا  اساات. وی در یکاای از موارگاااه دو   علوی گرگانی یکی از باورمندان به نهالله  آیت
 نویسد:  راوی فاسد الم هب می  مواجهه با

یََّّا وضََّّعیف فََّّ   یشکال فوأما الا  ایتََّّه غیََّّر و ر  یسنده من ناحی  غیاث بکونه بتر
الجواهر والمعتبر والحََّّدائق فمخََّّدوش مََّّن جهََّّ  توثیََّّق   یمعمول بها، کما ف

یا... یله وهوکاف ف یشالنجا   2. وثاقته ولوکان بتر

 :  نویسددیهری می در جایایشان 

ه مخدوش بََّّأن  کان واقفیا. لکن    یوأخری: ضعفه من جه  عثمان بن عیسی الذ
ة الأصََّّول الإجمََّّاع علََّّی  یالشیخ نقََّّل فََّّ   العمََّّل بروایتََّّه بََّّل روی عََّّن  عََّّد 

د جماع  وقال أنه ممن أجم  ی]الکشیالکلین عََّّت العصََّّاب  هوالصحیح[ أنه عد 
افا إلی ع من الوقف. مضتاب ورجقل أنه  ن  علی تصحیح ما یصح  عنهم. وأیضا

ه ث مسََّّلک صََّّاحب  الأخََّّذ بخبََّّره إلا علََّّی یقََّّ  بََّّرغم وقفََّّه وهوکََّّاف فََّّ أنََّّ 
 3. إمامیا... یالعمل کون الراو ی»المدارک« حیث یعتبر ف

رش وی کااافی انهاشااته و بودن راوی را در پ یرش گاازاعلوی صرف موثدالله  آیتدر موردی دیهر  
 4ابر ندانسته است.  به اعتباربودن اورا مخت    فطحی

 قات عامثیتو  .1.2

توثیقاش عا  هستند. مراد از توثیااد عااا  آن اساات شخصاای کااه توثید،  های  راهکاربخش دو  از  
قولویااه ابن از راویان را در ضمن عنوانی عا  توثید کند مانند آنکه  ایهعدحیت توثید است  لادارای ص

 
 . 330، ص2ج ،وضة البهیة. الر 1
 .310، ص1، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 2
 .223، ص1، جرش(المناظر الناضرة )طها. 3

 .304، ص2، جالمناظر الناضرة )طهارش( 4.
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تاااب تمامی راویانی کااه در کورد پ یرش است بهوید:  راویان م  که از قدما است و توصیفاش وی در حد
موثااد  رساازایی دتردیااد توثیقاااش عااا  نقااش بها  ثقااه هسااتند. بیاز آنان نقت کاارده  «کامل الزیارات»

 از توثیقاش عااا  در معتباارعلوی گرگانی به گستردگی  الله  آیتدانستن بسیاری از راویان اواهد داشت.  
 را هرچند گ را بررسی اواهیم کرد.وارد  ند. برای نمونه برای ماره بردهدانستن راویان به

 اب اجماعاصح

اگ است. منشأ پیدایش ایاان مجترین و پربسامدترین قواعد توثید عا ، بحث اصحاب ایکی از مهم
کنااد. گاازارش میمعرفااة الرجااا   یااارااتدر کتاااب را  آن  سینهریه، سخنی از کشی است که شی  طو

، ^رضاااامااا  صااادق، امااا  کاااظم و امااا    اما  باقر وگاه یادکرد از اصحاب    د موضع بهکشی در چن

در طریااد آن قاارار   ^ائمااه  باشود کااه برااای اصااحهایی مییادآور اجماگ طائفه بر پ یرش گزارش 

و  ×، اصااحاب امااا  صااادقاصااحاب اجماااگ کااه در سااه گااروه اصااحاب باااقرین 1.اناادگرفته

بیساات و دو را تا  برای عدد آنان کم هجده نفر و رند دستقرار دا اصحاب اما  کاظم و اما  رضا
 اند.نفر رسانده

باارده اساات.  فراواناای در توثیااد راویااان از آن بهااره  هعلوی گرگانی این قاعده را پ یرفته و بالله  آیت
 یسد:  نوایشان در کتاب ل الی الصو  می

 فََّّی لحََّّالا  هََّّو کمََّّا ه،ثقََّّ  المخبََّّر کََّّون معنََّّاه لیس بالشهره الخبر جبر أن  

هم إن ه فی قیل یالذ اعالإجم أصحاب  یأ عََّّنهم، وروده یصََّّح   ما یصح   حق 
 قبلََّّه یالََّّذ یالراو لکون اً موجب السند سلسله فی عمیر أبیابن وقوع یوجب

ی المعنی، لهذا  مالثقه المفه عن إلا   ییرو لا بأن ه عن بعض نُقل کما ثقه،  حت 

ه یستلزم   غیََّّر اهالََّّرو  بََّّاقی کََّّان إذا  یاوالََّّر  هََّّذا  هفی وقع خبرٍ  کل   سند صح 

 2. الإجماع... من أصحاب فیه یکن ولو لم ثقات،

بااودن حاادیلی اساات کااه اصااحاب اجماااگ  رسد برااای عباااراش ایشااان ظاااهر در معتبااربه نهر می
اما با ملاحهااۀ بااه تصااریح وی در کتاااب   3ان ندارد.به توثید اساتید آن  ایهاشارتند و  گر آن هسگزارش 

 
بنهرید:  1 بیشتر  گاهی  آ برای  النهریة».  بین  الرجا   علم  الرجا »   و  «التطبید  و  اصو   علم  في  تمهیدیة  و   «دروک 

 ، ذیت بحث توثیقاش عا ، اصحاب اجماگ. « کلیاش في علم الرجا»
 . 54، ص5. ل الي الأصو ، ج2
 . 70، ص1، جالمناظر الناضرة )زکاش(؛ 138، ص1ج و 496، ص2، جالناضرة )طهارش(المناظر . 3



 

 

ش
 رو

ی و
مبان

ی 
کاو

وا
ی 

ها
ت

آی
له 

ال
 گر 

وی
عل

جی 
رسن

عتبا
در ا

ه( 
ی)ر

گان
ادی

اح
 ث 

 

 143 

 

143 

143 

 

وان گفاات کااه ایاان قاعااده ناازد ایشااان باارای توثیااد تن میبرای سخنان دیهر ایشا  که گ شت ول الی  
 اساتید اصحاب اجماگ نیز کارامد اواهد بود: 

کََّّان مََّّن أصََّّحاب   یبن مسکان الََّّذالله  مسکان غالبا هو عبدابن  من  والمراد
  1.یوجب توثیقه ]أبی بصیر[الاجماع فهو أمر آخر 

 :  فرمایندیا در جای دیهر می

سلسل  سند الحدیث، وقََّّع   یلا: بأن الواقع فو أن أن یجاب عنه  کن یمکهذا ول
اب حصََّّ یعد  مََّّن الأرکََّّان الأربعََّّ  بََّّل هََّّو مََّّن أ  یفیه حسن بن محبوب الذ

ح بذلک الکش ن أجمََّّع أصََّّحابنا علََّّی  یالاجماع علی ما صر  ه ممََّّ  بقولََّّه: أنََّّ 
وا لََّّه بالفقََّّه والع  تصحیح ما  یکمََّّا فََّّ  لََّّم. هََّّذا،یصح  عنهم وتصدیقهم، وأقر 

بََّّن  یفراجع. وهکذا یثبت توثیق من وقع بعده مََّّن علََّّ  ترجمته یع الرواة فامج
یح الکشََّّ صََّّ تالحسین بن رباط وعبدالأعلی لوکانََّّا غیََّّر مََّّوثقین بشََّّهادة    یر

 2بذلک.

را ثقااه  ا معتباار و مشااای  آنااانروایاااش اصااحاب اجماااگ ر آنکااه  علااوی گرگااانی عاالاوه بااراللااه آیت
 داند:ماگ قابت استفاده میاجب  ا نیز از قاعدۀ اصحاش ایشان ر انهارد، اعتبار مرسلامی

ا و  لثََّّ م المرسََّّل کََّّان إذا  مضََّّر   ریغ إنه :فقلنا :مرسلاً  بکونه هیف الإشکال أم 
اد بن ن هو یالذ یسیع حم   عنه صح  ی ما حیتصح علی العصاب  أجمعت مم 

 3جماع.لإ ا  من أصحاب و

 مشایخ الثقات

ایاان عنااوان دو اماار   یاد شده و ازمشای  ثقاش    عنوانبه  یان مشهوراز گروهی از بزرگان حدیث و راو
د در حکاام ثقااه اواهنااد ناا ااستفاده شده است: ال ( تما  کسانی که مشای  ثقاش از آنان روایاش کاارده

ااسااتهاه  4گااردد.می آنان نیااز عماات شود، به مراسیتمی  بود؛ ب(همان گونه که به مسانید آنان عمت
 فرماید:  یم کهاست   «العدة»کتاب  ر ی  طوسی داین قاعده سخنی از ش

 
 . 207، ص3، ج ناضرة )طهارش(المناظر الید: . نیز بنهر 223، ص1، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 1
 .164، ص3، ج(المناظر الناضرة )طهارش. 2
 . 373)امس(، ص . المناظر الناضرة3
 . 184دروک تمهیدیة في القواعد الرجالیة، ص؛ 399الرجا ، ص . برای نمونه بنهرید: اصو  علم 4
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ر، وصََّّفوان بََّّن یََّّ عمأبی ه محمََّّد بََّّنیََّّ رو ین مََّّا یولأجل ذلك سوت الطائف  ب
ن عرفوا بََّّأنهم لا یرهم من الثقات الذینصر وغأبی  نبی، وأحمد بن محمد  یحی
رهم، ولََّّذلك عملََّّوا یََّّ أسََّّنده غن مََّّا یوثق بََّّه وبََّّ یإلا عمن    رسلونیولا    روونی

 1رهم.ی  غیا عن روا فردو ذا انلهم إیبمراس

علوی گرگانی به مفاااد ایاان قاعااده پایبنااد بااوده و بااه گسااتردگی در توثیااد راویااان و معتباار الله  تآی
 فرماید:  ایشان بهره برده است. برای نمونه می  شدانستن مرسلا

یعد  کالمسند لذهاب الاصََّّحاب  یعمیر الذابیابن  ومما استدل ... هو مرسل
یح ما یصََّّح عنََّّه علی تصحعد ممن أجمعت العصاب  له لأنه یعلی قبول مراسی

 2وأنه لا یروی الا عن ثق  کما عن عده الأصول.

راوی مجهااو  در همااان مشااای  ثقاااش از راوی، تنهااا وثاقاات   میان فقها ااتلاف است که آیا نقت 
شااود امااا می توثیااداعده همۀ موارد  به این بیان که راوی مجهو  با این ق  کند یا درروایت را اثباش می

روایت است و اگر این عنوان]راوی[ در اسناد روایاش دیهااری قاارار گرفاات ثقااه   ه همینمحدود بتوثید  
دانند کااه یکاای از مشااای  ثاالاث از علوی این توثید را محدود به همان روایتی می  هلالآیتنخواهد بود.  

 د:دهنت نمیبه روایاش دیهر سرایرا  آن اند وی مجهو  گزارش کردهراو 

ا عن جهال  الکر   یأبََّّ ابن  سََّّندها  ی  اخری وفََّّ یروا   یفإن ه قد جاء ذکره ف  یخأم 
ا  یعم ی فََّّ یر، فهل هذا مم   . مضََّّافاً إلََّّی یََّّ ك الروا لََّّ تر  یََّّ غ  یوجب وثاقته، حتََّّ 

عََّّدم   احتمال کون حسن بن محبوب من أصحاب الإجماع. ولکن الإنصََّّاف
 یور یه، لأن ه لا یرو ین ر عم  یعم  یأبابن   یء منهما، لأن  ظاهر قبول روا ی  شیتمام

 3.سلسلته لا مطلقاً  ی  الواقع  فیإلا  عن ثقه، وهذا النص  مخصوص لتلك الروا 

 در کتاب فقیه نقل شیخ صدوق از راوی 

  صاادوق از یاا  راوی اند گاازارش شاایعلوی بدان تمساا  جسااتهالله  آیتتوثید عا  دیهری که  
 :  کندیر ثقه نقت نمیشهادش داده که از غ یهفقحضره المن ل یمقدمۀ کتاب   است زیرا وی در

الفقیََّّه وهََّّو   یثم لا یخفی علیک أن  مضمون حدیث زرارة قد رواه الصدوق فََّّ 
 

 . 154، ص1. العدة في اصو  الفقه، ج1
الناضرة   المناظر؛  123، ص1، جالمناظر الناضرة )طهارش(بنهرید:  . نیز  193، ص5ج،  المناظر الناضرة )طهارش(.  2

 . 32، ص4، ج)صلاة(
 . 409، ص1، جالمناظر الناضرة )صلاة(. 3
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فیها إلا عن  یدیباج  کتابه بأنه لا یرو یهادة الصدوق نفسه فشبحدیث صحیح  
 1. فتواه ... یثق  ویعتمد علیها ف

 امارات توثیق .1.3

توثیقاااش عااا  اش توثیااد غیاار از بحااث بس طااولنی دارد. امااار   ایهسابق  بحث از اماراش توثید نیز
را ذیت توثیقاش عا  مطاارح  دو تفاوتی نه اشته و همۀ مباحثاست هر چند بسیاری از بزرگان میان آن

توانااد کند بلکه شواهدی که میتوثید نمی  اند. گفته شد که در اماراش توثید، شخصی، دیهران راکرده
د. باارای نمونااه بحااث کلاارش شونی  قاعده بیان میشود بررسی و در ضمن    هراوی اقامبر وثاقت ی   

را نقت کرده و به اصااطلاح پرکااار باشااد،   روایت که گفته شده اگر راوی در ابواب مختل  روایاش زیادی
 :  نویسدعلوی گرگانی در این راستا میالله آیتود . همین کلرش روایت امارۀ بر وثاقت وی اواهد ب

قه علمََّّاء الرجََّّال یقل بأن ه وإن لم یحق  الص یق خاص  فیم ورود توثدبرغم ع وث 
ف أملظهر مََّّن ا یبالخصوص، ولکن قال صاحب »بهج  الَمال«: )بل و  ن  صََّّن 

تََّّه، مََّّع یظهر مََّّن کثََّّرة روا یقل معتمد الأصحاب، و یاد الصیکتاب حسن بن ز 
ر  یم  الجمسلا صََّّاحب عنََّّه ع حسنه ... إلی آخر کلامََّّه( . ولأجََّّل ذلََّّك عبََّّ 

 2ح... .یائق« بالصحاهر« وصاحب »الحد»الجو 

سااود آنهااا  جهی ازوتاا علوی نیز در موارد قابت الله  آیتاماراش توثید قابت شمارش نبوده و فراوانند.  
 نویسد:  و می وثاقت وی برشمرده  اند؛ برای نمونه نقت برای محدثان سختهیر از راوی را امارۀجسته

 عََّّن میأشََّّ  بن مدأح بن یوسقط عل واحدةً  نیتیا رو لا  کون حتملی قد ولکن

 یالراو لأن   م؛یأشابن   یالاعتبار؛ لمجهول عن کلتاهما فتسقط السابق ،  یالروا 
 الخبََّّر دییََّّ تأ مکنی ولکن .ومضمونهما متقاربٌ  واحدٌ، همایکلت یف یوالمرو

 بََّّن أحمََّّد أخََّّرج یعنه، وهََّّو الََّّذ سییع بن دم  مح بن أحمد نقل بسبب

د  عن بنفسه یروی ف یفک فاء،عن الضع تهیبروا  قم عن یالبرق دخال بن محم 

 الصََّّدوق نقََّّل إلی من الثقات. مضافاً  میأشابن کون ذلك دیؤ یالضعفاء؟! ف

ن کونه الکاشف  میشأابن عن  وکذا  ث،یالحد نقل یف الصدوق رضی عنهی مم 

د بن أحمد  3.الرواة جامع یف عنه، کما یالبرق دخال بن محم 

 
 .407، ص1، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 1
 . 250، ص5، جالمناظر الناضرة )طهارش(. نیز بنهرید: 212، ص7، جالمناظر الناضرة )صلاة(. 2
 . 462، ص2، جکاش(اظر الناضرة )ز المن. 3
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 نویسد:در بحث توثید سهت بن زیاد میی  و  مشای  از راوی است. ر اجلاء ودیهر، اکلانمونه  

 -قََّّدس سََّّره  یخ الأنصََّّار یکما عن الشََّّ   -اد سهلیسهل بن ز   یولکن الأمر ف
أبََّّواب الفقََّّه،   یرة فََّّ یات کثیخ عنه روا یخ له، ونقل المشایق الشیعن توثفضلًا  
 1«.ذلك یفل تام  یاً عندهم، فهذا الدلیعلی کونه مرض الدال

گر وثاقاات وی ده و جاارح نشااده باشااد نشاااناصااحاب معااروف بااواگر راوی میان  آنکه    رنمونۀ دیه
 اواهد بود: 

بن الحسن، والشهرة الله  ه بعبد  دنالخبر من جه  ضعف س  یهذا، وقد نوقش ف
 یه فیعتماد علمخالف، فالا ه لکثرة الیست علی حد  توجب الانجبار فیبالمنع ل

فاً یاعتبََّّاره ضََّّع مع القََّّول، لأن   مساعدةمکن الی ه: لایالحکم بالمنع مشکلٌ. ف
ه قدح وهو کافٍ ف یرد فین، ولم ییان العلو یفٌ، لأن ه کان من أعیضع ثبوت  یحق 
خ علََّّی العمََّّل ی. ولو أغمضنا عن ضََّّعفه لاعتمََّّاد المشََّّاخفییلا ا  مکقه،  یتوث

 2. ...رة فلابد  یموارد کث یحسن فبن الالله   عبدیبروا 

مشااای  قاام از یاا  راوی اساات.  اند نقااتراوی بدان تمس  کرده رای توثیدامارۀ دیهری که وی ب
ر از کساای روایاات ند اگاا دوتحدیث بهای گیری و رعایت حداکلری استانداردایشان که معروف به سخت

 3کنند دلیت بر وثاقت مروی عنه اواهد بود.

 رندۀ آن منبع حدیثی و نگا . 2

و نهارناادۀ آن گر حدیث  ر منبع گزارش ی و دقت دراهکار دیهر برای اطمینان به صدور روایت وارس
 دههاه و اعتبار مصدر حدیلی و موقعیت مؤل  ناازد اصااحاب همااواره یکاای از شااواجای  بهما   است. اهت
 ، نسااخه وش اعتبااار کتااابزا به صدور اابار بااوده اساات. بحااث از منااابع حاادیلی در سااه بخاا اطمینان

 اواهیم کرد.سه محور مرور    در این علوی راه اللآیتنمود دارد که سخنان   نهارندۀ آن

 منبع اعتبار کتاب

اساات گاازارش کاارده و  بهایی که مااورد ااااتلاف اصااحاعلوی گرگانی از بسیاری از کتابالله  آیت
موثوق الصدور ا در کاربست روایاااش ای وی در پ یرش اابار ا مبن  دهد. یقیناً رویکردمطابد آن فتوا می

 
 . 332، ص1، جالمناظر الناضرة )صلاة(. 1
 . 210، ص7، جالمناظر الناضرة )صلاة(. 2
 . 46، ص2ج ،المناظر الناضرة )صلاة(. 3
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 ثیر نبوده است.أتجهه بیدار نیستند در این مواز اعتبار چندانی براور از آنان ااین کتب که برای  

، جعفریاااش، دعااائم الساالا ، ه الرضااویقفهایی مانند برای ملا  در موارد فراوانی ایشان از کتاب
اند. ایشااان دربااارۀ و... گزارش کرده تح  العقو ، دیراونکتاب آیاش الأحکا  یا قصص الأنبیاء قطب  

عتبااار روایاااش برااای را مطلقااا و برااای را در صااورش نهر کاارده، امعین اظهار  صورش  بها  های کتاببر 
 شود.یتعارض نپ یرفته است که به چند مورد اشاره م

وجود مشابه و صورش    را در  الرضافقه  علوی گرگانی روایاش کتاب  الله  آیت  :×کتاب فقه الرضا

 نویسد:  باره می  وی در این  1اندعد  انفراد پ یرفته

ق یصاستق قد :أقول د یف یالنور  المحق  بََّّالطبع  الثالََّّث المسََّّتدرک المجلََّّ 
 مََّّن الرضََّّا فقََّّه کتاب إلی بالنسب  الموجودة ( الأقوال336 (بصفح  میالقد

 بََّّن یعلََّّ  مََّّن هیََّّ لإ انتسب من م  رهیلغ أو :الأئم   لثامن کونه یف جه  القبول

ن نحن و د،یأز  أو أربع  علی رهیغ ه ویبابو   وجد مایف داً ییتأ بالقبول قولی مم 

 لََّّه مکََّّنی لا إلا   و الأخبََّّار، مََّّن معََّّارض له کنی لم إذا  ره،یغ   منیروا  هیف

 کََّّونی حتسبی یالذ راثیالم إلی بالنسب  المقام  یف بالمعارض ، و المقاوم 

 2.اتیالروا  بسح علی به تعلق الخمس عدم  یف کذلک

 ااطربااهب را یاان کتااانکتۀ یادشده، روایاات ا  اشاره به  ]تعارض اابار[ بدون  هر چند در برای موارد
 3ضع  مصدر نپ یرفته است.

 دعائم الاســلام اند کتاب  بیان کرده  اکتاب دیهری که ایشان پیرامون آن نکاتی ر :دعائم الاسلام
 نویسد:  برای نمونه در جایی می  پ یرند،از باب تایید میرا  آن  است که اابار

ئم ر کتاااب دعاااشکا  اساات زیاارا روایاات ددیث محت ادانسته شد که سند این ح
آمااده و او نخساات مااالکی السلا  اثر ابوحنیفه نعمان باان محمااد قاضاای مصاار  

مؤیااد و شاااهد  عنوانبااهه شده است بنابراین حاادیث او عیم هب بوده و سپس ش
 4دلیت. نعنوابهپ یرفته اواهد بود نه 

 
 . 235. المناظر الناضرة)امس(، ص 1
 . 235. المناظر الناضرة)حمس(، ص 2
 . 138، ص1،جالمناظر الناضرة )طهارش(. 3
 . 317، ص1،جة )زکاش(المناظر الناضر . 4
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 فرماید:  یا در موضع دیهری می 

شمار بهت بر حکم شرعی  لیدعائم گزارش شده است د در کتاب    همانا حدیلی که
در  ار توان بر آن تکیه کرد و ما تحقید ایاان مطلااب رود و تنها از باب تایید مینمی

 1.  جای اودش بیان کردیم...

را محمد بن محمد باان اشااعث از  روایاش آنکه تما   اشعلیاشیا   جعفریاشکتاب    :کتاب اشعثیات
کند یکی دیهر از کتبی است گزارش می  ×قت بن جعفر از اما  صاداز اسماعیموسی بن اسماعیت  

را از   اینکته  اشعلیاشذیت روایتی از کتاب    نااند، ایشعلوی گرگانی پیرامون آن بحث کردهالله  آیتکه  
اد قاباات اعتماا را  اشااعلیاشفرمایااد. محقااد بروجااردی کتاااب تاییااد میرا  آن وبروجااردی نقاات اللااه آیت
درسی و علماای حاادیلی آن روزگااار بااه دور های کن مصر بوده و از حوزهسا  آن نستند زیرا نهارندۀدانمی

لز  برای تحدیث مانند سماگ از مشای  یااا قرائاات باار آنااان و های  شر ابوده است. در نتیجه فنون و مه
 2.ا نداشته استاست ر  واراستآنها   هری و اطمینان به نقت برشکه اساک گزار  یشان و...نقت از ا  اجازۀ

علااوی گرگااانی در اعتبااار کتاااب اللااه  آیتاساات.    عوالی الل ااالیکتاب دیهر کتاب    :یاللئالعوالی  
 ااطربااهی را  انااد. ایشااان روایتاا تنها از باب مؤید پ یرفتهرا    آن  و احادیث  آن تردید نمودهاش  یاو رو   عوالی
. کندی بیان میضع  کتاب عوالرا  آن  شته و علتدر کتاب عوالی گزارش شده است ضعی  انهاآنکه  

آن  ناوی بر این باور است که این کتاب شامت اابار صحیح و ضااعی  و مقبااو  و مااردود اساات و میاا 
در نتیجااه اعتماااد باار  یز سره از ناسره ناممکن یا بساایار دشااوار اسااتکه تمیای  گونهاابار الط شده به

 3اند.مت ندانستهأطرید دیهر، االی از ت  د  نقت باآن را در صورش انفراد و عهای  گزارش 

 اعتبار مؤلف

گاا اری روایاااش آن ایفااا ش هاه نهارندۀ کتاب و شناات شیوۀ وی نقش مهماای را در ارز جای  بهنهاه  
 :نویسدمی فقه الرضابحث از مؤل  کتاب    در هنها علوی گرگانی  الله آیتاواهد کرد. برای نمونه  

 کونه عََّّن یف الکلام  لوقوع ؛یالرضو فقه ابتک جه  من هیف الإشکال ولکن  

ع وإن هیبابو  بن یالإمام أو لعل د فََّّ  إذ ؛یللثََّّان کونََّّه قََّّرب یاد   کتابََّّه یتعهََّّ 

ه ث،یََّّ الأحاد متََّّون مََّّع هیََّّ فتاو  طََّّابقی أن بالشرائع یمسالم  کََّّان مََّّن فلعلََّّ 

 
 . 494، ص2،جالمناظر الناضرة )طهارش(. 1
 . 28، ص7،جظر الناضرة )صلاة(المنا. 2
 . 424ص، 1،جالمناظر الناضرة )طهارش(. 3
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 1. فه...یتأل

داند که کتاااب آن می تحقید را  است. ایشان دیدگاه  دعائم السلا کتاب  هر دربارۀ مؤل   ۀ دینمون
نعمااان باان محمااد مغرباای اساات نااه شاای  صاادوق. قاضاای نعمااان در زمااان الافاات  تااألی عااائم د

گفتند او همان مهدی موعود اساات کااه قائت به امامت اسماعیت بودند و می  هکزیسته  اسماعیلیان می
 ×از حضاارش صااادقامان بعد براین نعمان از امن گشته و روزی ظهور اواهد کرد. بناپنها  هااز دیده

وی بااا هااای تقیااه بااوده اساات ایاان احتمااا  در مااورد برااای مخالفت  ااطربااهه احتمال  ندارد کروایتی  
باار تااوان می تأکیاادلیت متعه وجود دارد در نتیجااه تنهااا از باااب تاییااد و امامیه مانند ح  بمسلماش م ه

 واردیدر ماا  ویژهبااههسااتند ا    ال  ماا هبخمآنها    این کتاب اعتماد کرد اما روایاتی که مضمون  روایاش
 2که احتما  تقیه در آن وجود دارد ا قابت پ یرش نخواهند بود.

 نویسد:می کتاب عوالیل  ؤ مدر ملالی دیهر دربارۀ شخصیت  

و جااامع لمی مااتکلم ابتاادا سااخن از شخصاایت نهارنااده مطاارح اساات؛ او عااا
جناااش او را روضاش ال  عقلی و نقلی بوده است اما برای مانند صاحبهای  شدان

 3.اندهافراط در آن متهم نمودبه تصوف و 

 اعتبار نسخه

یث و دستیابی بااه متناای صااحیح از حااد ری  حدیث در منابع متعدد نیز دهای  توجه به نسخه بد 
 ایهویااژعلوی اهتما  و عنایت  الله  آیتاواهد بود.  در پی آن استههار و برداشتی مطلوب، بسیار مؤثر  

 اند:  و  داشته  راویاش مب بحث نسبه را 

والوسََّّائل  یوالََّّواف یالکاف من ثیالأحاد کتب یالموجودة ف النسخ أولًا: بأن  
 کالمََّّدارك  یالاسََّّتدلال الکتََّّب یفََّّ  الموجََّّود ولکََّّن   ه«تََّّ ثحر  هو قوله »فما

ولی باررته« والاعتهو لفظ »تاج والحدائق والجواهر
ُ
هیالثان لا بالأ  أخََّّذ  . ولعل 

 4تلامذته حین الکتاب ... . عنهم أو نقل  یلالستد الا  الکتب من ثیالحد

 برتااری داده و مقااد   ساا بودن کلینی بر دیهر ناضبط ااطربهرا  کافیال  هایایشان نسخۀ گزارش 

 
 . 471، ص2،جالمناظر الناضرة )زکاش(. 1
 . 273، ص1،جالمناظر الناضرة )زکاش(. 2
 . 424، ص1،جالمناظر الناضرة )طهارش(. 3
 . 489، ص2،ج)زکاش(المناظر الناضرة . 4
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 نویسد:  ملا  میعنوان به 1دانسته است.

کََّّان   یعلی التهذیب والاستبصََّّار لأن الکلینََّّ   ینقل الکاففحینئذٍ یحکم بتقدم  
   2.هماأضبط من

 سنهی و اطی احادیث است:  های  علوی گرگانی به نسخهالله آیتقابت توجه اهتما    تۀنک

النسََّّخ المخطوطََّّ   یجعفر عن أبیه )وف  هو دلال  حدیث اسحاق بن عمار عن

ی   3. قال ... ×جعفر( أن  علیاأبی والحجر

 مون روایت ضم . 3

مضاامون، مفاااد و  شااودمی ×عصااو دستۀ سو  از قرائنی که موجب وثااوق بااه صاادور اباار از م

ااصی اساات و بعضااا های  العادگیروایت دارای ویژگی و فوقاوقاش متن    وای حدیث است. برایمحت
رود. ایاان نکاااش اااود احتمااا  نماای  ×ور آن جااز از ناحیااۀ معصااو بر عباراتی است که صد  مشتمت

علااوی توقیااع اسااحاق باان الله آیتر ابر اواهند بود. برای نمونه هترین شاهد برای اطمینان به صدو ب
 یااا در 4پ یرنداست می ×موجب اطمینان به صدوره آن از معصو   مضمونشآنکه    ااطربهعقوب را  ی

 :فرمایدیهر میجای د

شََّّهد یث یالحََّّد ف، ولکََّّن مضََّّمونیبََّّن المسََّّتفاد ضََّّع یسََّّ یأن ع علمیولََّّ 
 5. العالم ...الله ، و الصدقب

 امارات صدور  . 4

ون نهاه بااه ناقاات، ی صدور حدیث بدتوان براشواهدی که میاماراش و شایسته است تا در پایان به 
اماااراش وثااوق بااه صاادور حاادیث  کناایم. هر گ را اشاااصورش بهگر و مضمون آن اقامه کرد، منبع گزارش 

بسته اساات. کار به حدیثرا برای اطمینان به صدور آنها  ری ازعلوی گرگانی نیز بسیاالله آیتفراوانند و 
 کنیم.ند را بیان میاکردهۀ صدور که ایشان مطرح  چند امار   در اینجا

 
 . 320، ص4،جالمناظر الناضرة )طهارش(. 1
 . 549، ص1،جالناضرة )طهارش( المناظر. 2
 . 118، ص4،ج)طهارش(المناظر الناضرة . 3
 . 222. المناظر الناضرة)امس(، ص 4
 . 225. المناظر الناضرة)امس(، ص 5
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 اعتماد و نقت بزرگانی همچون کلینی، صدوق و شی  طوسی مانند:   .1
لًا: یوسف بن إبراهیف، لجهال   یه: بأن  سنده ضعیوقد أورد عل ه مندفع أو  م. لکن 

أن ه  بأ عن  فضلًا  ...هذا  الن ه  رواه  وقد  الثلاث ،  الصدوق  یف  محمدون   یالذهم 
ه یب نه ویه« إلا  ما هو حج   بی»الفق  یف یروینفسه أن لا  علی أخذ  ب   1.ن ر

 نویسد:یا در مورد دیهری می

جواز الاعتماد کما  یاذ علی هذه یکفینا ف  ین الشیخ والکلینالعلمی  دافبعد اعتم
 2. لا یخفی...

   وقوگ اصحاب اجماگ در سند:  . 2

دلیت را  ایشان وقوگ اصحاب اجماگ  وثاقت  گ شت که  ایشان می  بر  بلکه دانن اساتید  اما ظاهر  د 
تبار و صحت ابر  عاعباراش وی آن است که وقوگ اصحاب اجماگ فارغ از جنبۀ توثید،  برای  صریح  

 را در پی اواهد داشت: 

ح  قد کما سنده بضعف  هالحدائق   صاحب بذلک صر  بن یزکر  لأجل ولعل   ا 

ه  یف نیی الرجال من شاهدی لم  ثیح مالک  جابی أن نکمی ولکن  .قیتوث حق 

 بنالله  عبد مثل أصحاب الإجماع، لوقوع اعتباره؛ یف ضر  ی لا ک لذ عنه: بأن

ن السند، سلسل  یف  ،ییحی بن وصفوان مسکان  العصاب  أجمعت وهما مم 

قابل  نئذیح  یالروا  فتکون عنهما، صح  ی ما حیتصح یف ح    للاعتماد مصح 

   3.  الإشکال... من ذلک ریغ هیعل ردی ما لولا

 فرماید:  یهر میجای د یا در 
الشام  ابوالربیع  رواه  ما  الی  بسبب    یف  ×اللهعبدأبی   عن   یمضافا  الصحیح 

 4. السلسل  کحسن بن المحبوب... یاع فمجوقوع أصحاب الا 

 به صیغۀ جاز : ره الفقیهکتاب من ل یحضنقت حدیث توسط شی  صدوق در  .3

باار  شاااهدی« را قاالنااد »جزماای مان بااا الفاااظ «فقیااه»علوی گزارش صدوق در کتاااب الله  آیت

 
 . 32، ص4،جالمناظر الناضرة )صلاة(. 1
 . 167. المناظر الناضرة)صو (، ص2
 . 382اضرة)امس(، ص . المناظر الن3
 . 70، ص1، جالمناظر الناضرة )زکاش(. 4
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 فرماید:  صحت صدور آن انهاشته و می

الفقیََّّه  یرواه الصََّّدوق فََّّ   دثم لا یخفََّّی علیََّّک أن  مضََّّمون حََّّدیث زرارة قََّّ 
فیها إلا  ی یرودیباج  کتابه بأنه لا  یوهوحدیث صحیح بشهادة الصدوق نفسه ف

 1. فتواه... یعن ثق  ویعتمد علیها ف

 :  نویسدمی یا در موضع دیهری

قََّّد نقلََّّه الصََّّدوق ره جزمََّّا عََّّن مضمون حدیث زرارة    ثم لا یخفی علیک أن
یحه مََّّن لا یحضََّّره الفقیََّّه بدای  کتاب   یف  الامام وبعد الخبر معتبرا عنده لتصر

  2. ..تاب.الک یأوردها ف یعلی طبق الأخبار الت یبأنه یفت

 :  گویدهمچنین می

 اتیََّّ مََّّن الروا  لأنه ضعفه؛ وجبی لا الصدوق؛ هنا من إرساله أن   یخفی ولا

د وقد الصادق، یإل جزماً  اُسند یالت  ذکََّّر هیالفق حضرهیلا  من صدر یف تعه 

 السََّّائل شََّّخص  یلمجهول هنا لیلفظ ق وذکر کتابه، یف دهنع هو المعتبر ما

 3. ساله...الموجب لار  یل رویقب من سیول

 وقوگ بنوفضا  در سند:  .4

ن توثیااد روایتاای از ر سند اساات. ااسااتهاه ایاا بنوفضا  دیکی دیهر از اماراش صدور حدیث، وقوگ  
 فرمایند:بنوفضا  میهای  است که دربارۀ کتاب ×عسکری   اما

  4رووا وذروا ما رأوا. امخذوا 

شی  اعهم انصاری قاعااده ماا کور را فارغ از بحث سندی و دللی این گزارش برای بزرگان مانند  
 5اند.موثد پنداشته   آنان رارا معتبر و مشای پ یرفته و روایاش ایشان

   :علوی گرگانی نیز از این قاعده در تصحیح روایاش ایشان استفاده کرده استالله آیت

 
 .407، ص1، جالمناظر الناضرة )طهارش(. 1
 .465، ص1، جمناظر الناضرة )طهارش(ال. 2
 . 193، ص3، جالمناظر الناضرة )زکاش(. 3
 . 390. الغیبة، ص4
 . 474. کتاب النکاح، ص5
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ال ابن   یإن  روا  فرقََّّد وإن کانََّّت مرسََّّل ، إلا  أن  سََّّندها إلََّّی الحسََّّن بََّّن فضََّّ 
ا أجمعت العصاب  علی تصح  وهوح،  یصح ا مم  صح  عنََّّه، بنََّّاء علََّّی یح ما یإم 

دال، بناء علی الاقتصََّّار. ا من الاب  عشر، وأم  ید من ثمانیلإجماع أز کون عدد ا 
مر بالأخذ بروا   یهذا، مع أن  بن

ُ
ن أ ال مم  )خََّّذوا مََّّا رَووا   : ×هم، لقولهتایفض 

دها یاتهم مطلقََّّاً، مََّّن مسََّّانیََّّ   روا یدل بإطلاقه علی حج  یوذَروا ما رأوا(، فإن ه  
 1.لهایومراس

 گیرینتیجه
 آید:دست میر به، نکاش زیاز مجموعۀ مطالب یادشده

گاه از  الله  آیت .1 ا  ن بمباحث اعتبارسنجی و رجالی و صاحب م علوی گرگانی فقیهی توانمند، آ
 اند. ه تراث حدیلی شیعه داشتهدر آن بوده که نهاهی حداکلری ب

با مبنای موثو .2 الصدور در ارزش وی  و  های  گ اری روایاش بررسیق  به سند  اود را محدود 
گوناگونی بهره  شواهد و قرائن    ایت و اعتبار آن ازراستای احراز صدور رو   نسته و درراوی ندا

 است. برده
فتوا .3 به شهرش  به  ی اعتنای  اعتبار روایاش در فقه  ویژه متقاصحاب  یا عد   اعتبار  دمان در 

بسیار  نمود  میایشان  که  جایی  تا  دارد  عمت  ی  داد.  مشهوری«  »فقیه  لقب  وی  به  توان 
حدی به  برترین  اصحاب  ر ث  صدور  تصحیح  برای  مقابت  راه  در  و  است  ایشان  نزد  وایت 

 . اض اصحاب از روایت نیز موهن صدور آن اواهد بوداعر 
محور   .4 سه  در  روایت،  1وی  راویان  و  سند  و  2.  حدیلی  منبع  به  3.  ابر  مضمون   .

 است.  نجی روایاش پردااتهاعتبارس

 
 . 75و74، ص1، جمناظر الناضرة )طهارش(النیز بنهرید: . 235، ص1، جالمناظر الناضرة )صلاة(. 1
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